
 
 

 

 

اه الهی به مخلوقات از دیدگبررسی تحلیلی علم 

  سهروردی و آکویناس

  نسب)نویسنده مسئول(علی اسلامیحمزه

  امین علی احمدی

 چکیده

کویناس به  نوشتار حاضر بر آن است تا دیدگاه سهروردی به عنوان نماینده سنت افلاطونی و آ
بررسی و تحلیل قرار داده و عنوان نماینده سنت ارسطویی را در باب علم الهی به مخلوقات مورد 

های پژوهش چنین است که در مورد ارتباط صفات ها را بیان کند؛ یافتهنقاط اشتراک و افتراق آن
کویناس معتقد به عینیت هستند. در مورد علم الهی به مخلوقات هر  الهی با ذات، سهروردی و آ

علم الهی نسبت به ماسوی در کنند، اما سهروردی به دو فیلسوف علم خدای متعال را اثبات می
کویناس نیز تفاوتی میان قبل از خلقت و بعد از خلقت نمی پیش از خلقت اشاره ای کند و آ

 ،مخلوقات قائل نیست. سهروردی در مورد علم خدای متعال به شرور بحث قابل ذکری ندارد
کن یل ،کندم بحث میبلکه بیشتر در مورد جایگاه شر در نظام هستی و ارتباط آن با خیر بودن نظا

کویناس بیشتر در مورد چگونگی علم الهی به شرور بحث می  کند و معتقد است که خدای متعالآ
وف قائل کدام از دو فیلسبه شرور به تبع نظام هستی علم دارد. درباره علم الهی به متغیرات نیز هیچ

 شوند.به تغییر در ذات الهی نمی
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 قدمهم

 باشد که در متون دینی نیز به آنعلم الهی یکی از دشوارترین مسائل فلسفی می
پرداخته شده است. این مسئله چنان مهم است که صدرالمتالهین آن را اساس 

/ 2411؛ همو، 90: 2554آورد.)صدرالمتألهین شیرازی، حکمت الهی به شمار می
امثال بوعلی سینا که سرآمد عالمان عصر خویش است نتوانسته تمام مسائل ( و 582

سینا رو محقق طوسی که خود را ملزم به تبعیت از آراء ابنازاین ،این بحث را حل کند
 کند و خود راسینا پیروی میویژه ابنداند و در اغلب مسائل از مکتب مشاء بهمی

هد متع ،دای طبیعیات الاشارات و التنبیهاتداند و در ابتاو می ءپای بند به آرا
در مسئله علم)علم عنائی خدای  ،گردد که تا پایان کار بر عهد خود استوار باشدمی

با درنظر  کند ول وی را کافی ندانسته و با نظر شیخ مخالفت مییمتعال به اشیاء( دلا
آورده و  روی گرفتن اعتراضات فخر رازی به این سینا در این بحث، به مکتب اشراق

 (504 /5: ق2579سینا، کند.)ابندیدگاه خود را بر اساس آراء سهروردی تبیین می
فه های بعد نیز اتفاق افتاد و اکثر فلاساین نحوه تأثیر شیخ اشراق بر خواجه در زمان

ی و ک: شاهجور.نصیرالدین طوسی)و محققان بعدی همچون ملاصدرا، خواجه
صدرالدین قونوی تحت تأثیر شیخ اشراق قرار گرفتند و  (221-89/ 2595، راستایی

که ملاصدرا اگر چه آراء  چنان ،و نظام اشراقی را در بحث علم خدای متعال پذیرفتند
رو شیخ اشراق لیکن در ابتدا دنباله ،جدیدی در بحث علم الهی ارائه کرد

 (155/ 1/ 2582)صدرالمتالهین، .بود
کویناس ا ه آراء کاست ترین فلاسفه مسیحی ز بزرگدر مغرب زمین نیز توماس آ

؛ 601-602/ 3131فلسفی وی در فلاسفه بعدی تأثیرگذار بوده است.)دالکورت، 
که پدربزرگ الهیات  «مایستر اکهارت»که  چنان( 360: 3131مجتهدی؛ ایلخانی، 

های تخصصی الهیات از تعابیر و الفاظ آلمانی لقب گرفته است در تبیین جنبه
کویناس است ا شد و گرتوماس ،«جان لوتر»فاده کرد. این امر تا آنجا پیش رفت که آ

را بنیان نهاد که زبان و تفکری به غیر از تومیستی  «راینلند»مدرسه بزرگ عرفانی 
 (27: 2589نداشت.)نولز، 
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کویناس و شیخ اشراق در باب علم الهی این است که شیخ ا ز جمله علل انتخاب آ
کویناس به عنوان نماینده سنت ارسطویی اشراق  به عنوان نماینده سنت افلاطونی و آ

کویناس وابسته به مکتب ارسطویی است شناخته می شود. به عبارت دیگر اگرچه آ
م تا 33۸1لیکن اعتقادات مسیحی را با فلسفه ارسطویی تلفیق کرد و فلسفه او از 

بود.  کلیسای کاتولیکرسمی سال فلسفه  80م یعنی بیشتر از  3120اواسط دهه 
های نو تبدیل شد و از قرن سیزدهم ، در قرون وسطی به عنوان فلسفه«تومیسم»

ده شی گیری اندیشه غرببینی مهمی تبدیل شده است که باعث شکلتاکنون به جهان
 است.

کویناس  های او به عنوان در غرب به عنوان حکیم آسمانی معروف است و اندیشهآ
توان وی را نماینده در نتیجه می باشد.فلسفه رسمی مذهب کاتولیک می

تواند یملذا مقایسه دو شخصیت کلیدی از دو مکتب  ،تفکرمسیحیت نیز دانست
 نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

دو فیلسوف مورد بحث اگرچه اشتراکات متعددی دارند از جمله اینکه درباره علم 
 ،شوندنمی کدام از دو فیلسوف قائل به تغییر در ذات الهیالهی به متغیرات هیچ

بر  علاوهدو پرداخته شود.  شود به آراء آنکن تفاوت هایی نیز دارند که باعث مییل
کویناس ،آن اشراق نیز  و شیخدر فلاسفه بعد از خود داشته است را بیشترین تأثیر  آ

در میان فلاسفه بعد از خود را اثرگذاری در بحث علم الهی به مخلوقات بیشترین 
که ملاصدرا، خواجه نصیرالدین طوسی و قونوی از شیخ اشراق  چنان ،داشته است

اره دو درب های آندف اصلی مقاله این است که دیدگاههرو ازایناند. تأثیر پذیرفته
اشتراکات و افتراقاتی میان فلسفه اسلامی و  چهو علم الهی چه نسبتی با هم داشته 
دارد و کدام یک توانسته است بر اساس مبانی و غربی در مسئله علم الهی وجود 

احث ت و مبنظام فلسفی خود تبیین بهتری نسبت به علم الهی به خود و مخلوقا
  مرتبط با آن ارائه دهد؟

مسئله  هایدیگر دیدگاه کدام یک از دو اندیشمند در پاسخ به پیچیدگیبه عبارت 
 علم الهی کارآمدتر است؟ 

 ترین دغدغه های طیف وسیعی از جمله فلاسفه، متلکمانبحث علم الهی از مهم
درباره آن مطرح های مختلف و گاه متضادی دیدگاه، چنان که باشدمفسران میو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
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هایی نیز نگاشته شده است. به عنوان نمونه شیخ شده است و مقالات و کتاب
ة الاشراق، التلویحات، المطارحات و... به اقسام الدین سهروردی در حکمشهاب

 مالله فیاضی نیز به علتچگونگی علم الهی به خود و مخلوقات پرداخته است. آیو 
فصلنامه  30پرداخته است که در شماره پروردگار به آفریدگان پیش از آفرینش 

لم ععنوان »ای با جابر موسوی راد نیز مقاله معارف اسلامی منتشر شده است. سید
گاشته است که در فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی ن« به مخلوقات حصولی خداوند

 چاپ شده است. 3003در بهار و تابستان 
هایی که به تطور بحث علم الهی به مخلوقات پرداخته است له نگاشتهاز جم

تطور مسئله علم الهی به اشیاء در فلسفه اسلامی و مقایسه آراء »توان به مقاله می
تألیف  ،اشاره کرد که توسط ابراهیم رستمی و بهادر مهرکی «متاخر با نصوص دینی

با این  ،منتشر شده است 3113فصلنامه حکمت اسلامی در سال  دومو در شماره 
تاکنون مقاله و یا نوشتار مستقلی به بررسی تحلیلی علم الهی به مخلوقات از همه، 

کویناس به عنوان نماینده  دیدگاه سهروردی به عنوان رهبر افلاطونیان جهان اسلام و آ
 تفکر مسیحیت نپرداخته است. 

 . چیستی علم1

ی توان به تعریفها میاز مشهورترین آنلیکن  ،تعاریف مختلفی از علم وجود دارد
که مرحوم مظفر علم را به  های منطق ذکر شده است. چناناشاره کرد که در کتاب

( تعریف کرده است. در 31: 306۸مظفر، «)ة الشیء عند العقلحضور صور»
داند که حقیقت شیء در نزد ، ادراک و علم به شیء را به این صورت می«اشارات»

اش، آن شیء را ادراک و حاضر شود و مدرکِ به واسطه قوای ادراکی مدرکِ، متمثل
 (103/ 6: 31۸1سینا، کند.)ابن

« حضور معلوم مجرد در نزد مجرد»ملاصدرا و پیروان وی نیز علم را به معنای 
/ 2و همو،  110و  101و  61۸و  616/ 1م: 3133کنند.)صدرالمتالهین، معنا می

داند که انیت آن عین ماهیت علم را از حقایقی می( ملاصدرا در جای دیگری 611
باشد و فاقد ( و از آنجا که بسیط می6۸3/ 1م: 3133آن است)صدرالمتالهین، 
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( تعریف 311: 3133؛ صدرالمتالهین، 331، 31۸3سینا، جنس و فصل است)ابن
 (60-63: 31۸1ک: فنایی اشکوری،ر.).نمایدآن ناممکن می

داند. همان حضور شیء مجرد برای ذات مجرد می شیخ اشراق علم و ادراک را
نتیجه علم  شود. دردر واقع حضور و پنهان نبودن از خود علم و ادراک شمرده می

/ 3: 311۸همان ظهور حقیقت شیء معلوم برای عالم مجرد است.)سهروردی، 
داند و علم واجب تعالی به ( وی در جای دیگر علم را همان قاعده اشراق می۸6

: 3112داند.)سهروردی، را همان نور لذاته بودن و ظهور داشتن برای خود میذاتش 
6 /316) 

کویناس علم را نه صفت و نه ملکه می بلکه معتقد است که علم الهی  ،داندآ
جوهر و فعل صرف است؛ و قوه شناسایی هر موجودی بر حسب میزان تجرد از ماده 

باشد، علم او نیز ممکن را دارا می است و از آنجا که خدای متعال بالاترین تجرد
 (330/ 3 م:333۸نهایت است.)الأکوینی، بی

 بررسی تحلیلی تعریف علم. 1. 1

علم الهی صفتی از صفات الهی و نور لذاته خداوند تعریف  ،از نگاه سهروردی
( و این نور نیز جوهر نبوده و مجرد 316/ 6: 3112نموده است)سهروردی، 

کویناس آن را جوهر معرفی 316/ 6: 3112است)سهروردی،  ( در حالی که آ
 ( بنابراین که صفات الهی عین ذات الهی است330/ 3م: 333۸کند)الأکوینی، می

چرا که علم همان ذات الهی است و خدای متعال  ،توان علم را جوهر دانستنمی
؛ سهروردی، 663 – 631 /0م: 3133نیز جوهر نیست. فلاسفه)صدرالمتالهین ، 

اگر در خارج یافت »دانند که ماهیتی میرا ( جوهر 663 – 611/ 3(: لف)ا31۸6
از از آن ماهیت نیشود، نیاز به موضوعی ندارد که آن موضوع در تحققش بی

 (10۸ /6: 3132طباطبایی،  ؛297/ 1: 2590مصباح یزدی، «.)باشد
چرا که واجب  ،شود، واجب الوجود از تعریف خارج میمماهیت»وسیله قید ه ب

 ،موجودی است که نیاز به علت ندارد و چون واجب الوجود بالذّات ،بالذات الوجودِ 
 ۀرو فوق جوهر است و از جملحد و ماهیت نیز ندارد؛ ازاین ،وجود صرف است

 باشد.نمی جواهر
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رو تعریف اینتوان جوهر دانست. ازنمی در نتیجه علم خدای متعال را نیز
کویناس را به معنای  سهروردی از علم الهی درست است. حتی اگر جوهر از نگاه آ

 شجوهر عقلی معنا کنیم که مجرّد تام است، یعنی نه در اصل وجودش و نه در افعال
 توان بر خدا تطبیق کرد.نمی بازهم آن را ،نیاز به مادّه ندارد

توان گفت تعریف علم از نگاه سهروردی با نگاهی دقیق به دو تعریف مذکور می
تواند مسائل مبتنی بر علم الهی مانند علم خدای متعال باشد و بهتر میتر میدرست

ترین علم همان علم حضوری صنقترین و بیچرا که کامل ،به مخلوقات را حل کند
است که هیچ شک و تردیدی در صحت آن وجود ندارد و در مورد علم خدای متعال 
نسبت به خود و مخلوقات تنها این علم قابل تصور است و علم حصولی به دلیل 

اگر علم  ،اینکه بین عالم و معلوم واسطه وجود دارد خطاپذیر است. علاوه بر آن
خدای متعال را علم حصولی بدانیم باید قائل به کثرت در ذات الهی شویم که این 

 کثرت با بساطت الهی ناسازگار است. 

 . صفات الهی عین ذات2

علم خداوند یکی از صفات الهی است و یکی از مسائل مهم فلسفی، کلامی، 
نه در این زمی تفسیری و عرفانی، بحث عینیت صفات خدای متعال با ذات است.

آراء مختلفی مطرح شده است تا آنجا که برخی به خطای معطله)دیدگاه الهیات 
اند. درباره وار انگاری( شدهسلبی مطلق( دچار شده و برخی نیز قائل به تشبیه)انسان

ها ترین آنهای مختلفی ارائه شده که مهمارتباط صفات الهی با ذات دیدگاه
 اند از:عبارت

/ 2411عبدالجبار،  ؛44 /8: 2515بر ذات)جرجانی؛  زیادت صفات .2
229) 

 (81/ 2 :2514نیابت صفات از ذات خدای متعال)شهرستانی،  .1

/ 2515؛ صدرالمتالهین، 51/ 2425عینیت صفات با ذات)شیخ مفید،  .5
: 2409کردی،  ؛95-221م: 2991؛ همو، 50: 2519؛ فارابی، 154

18) 
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 (31۸ /3: 306۸، نفی صفات الهی)سبحانی .0
داند و معتقد است هیچ صفات خدای متعال را عین ذات او می ،سهروردی 

چرا که  ،تواند بر خدای متعال عارض شودصفت یا هیات نورانی یا ظلمانی نمی
گونه عروض بر خدای متعال، ترکیب است و ترکیب نیز نشان دهنده فقر و  نتیجه هر

در خدای متعال محال است. رو هر گونه ترکیبی ازاین ،است «الانوار نور»امکان 
 دهنده این استتی بر خدای متعال نشانئگونه صفت یا هی عروض هر ،علاوه بر آن

که اولی حیثیت وجدان و باشد درحالیکه خدای متعال مرکب از فعل و قبول می
رو ازاین ،دومی حیثیت فقدان است و این امر در خدای متعال محال است

( و صفاتی چون علم 361/ 6: 3112هروردی، تعالی بسیط محض است.)سباری
 (323باشد.)همان: و حیات و قدرت خدای متعال عین ذات او می

داند و بر اساس سهروردی علم خدای متعال به خود را از طریق علم حضوری می
نظام فلسفی نوری معتقد است خدای متعال نوریت لنفسه دارد و در نهایت علم 

 ـاجسامـ هایو وجود واهب همه برزخ رآنجا که نو از»حضوری به خویشتن است. 
ار الانو چه نور لنفسه است... علم نور ،نور مجرد است، پس حی و مدرک لذاته است

(: ب)31۸6)سهروردی، .«به ذاتش همانا نوریت لذاته او و آشکارگی لذاته اوست
6 /316 ) 

گوید حضور خود میدر واقع وی به شهود نفسانی و علم حضوری معتقد است و 
برای خود چیزی جز علم حضوری نیست و به هیچ عنوان کلی نبوده و قابل انطباق 

( در نتیجه در رابطه علم الهی با ذات خدای متعال 130بر چیزی نیست.)همان: 
سهروردی معتقد است علم الهی عین ذات الهی است و ذات او نیز عین حیات و 

 (۸1 /3: (الف )31۸6)سهروردی، .قدرت اوست
کویناس در فصل چهارم از مبحث علم الهی در مورد صفات الهی معتقد است  آ
که خدای متعال دارای صفات متعددی ازجمله صفت علم است که عین ذات الهی 

در مورد صفت علم معتقد است که تعقل خداوند متعال وی  عنوان نمونهباشند. بهمی
این  در .ی متعال مغایر با ذاتش باشدچرا که اگر تعقل و علم خدا ،عین ذاتش است

شود خارج از او صورت فعل تعقل که ذاتی خدای متعال است و کمال محسوب می
خواهد بود که این امر ممتنع است. تعقل و علم چیزی نیست که بیرون از خدای 
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بلکه کمالی است که ذاتی خداوند است و در درونش قرار دارد.  ،متعال فرض شود
وجود کمال خداوند است. خلاصه اینکه تعقل و علم خدای متعال  گونه کههمان

باشد؛ و تمام عقل، عاقل، معقول، صورت معقوله و عین ذات و عین وجودش می
تعقل از تمام وجوه و بعینه شیء واحدی هستند و وصف خدای متعال به عاقل، 

 (331/ 3 م:333۸شود.)الأکوینی، موجب کثرت در ذاتش نمی

 تحلیلی ارتباط صفات الهی با ذات . بررسی1. 2

کویناس دارای دیدگاه های در مسئله عینیت صفت علم با ذات الهی سهروردی و آ
مشترکی هستند و هر دو بر این باورند که علم خداوند عین ذات خداوند 

( در واقع از نگاه 331/ 3 م:333۸الأکوینی، ؛ 361/ 6: 3112)سهروردی، .است
کویناس خدای متعال چو ن کمال مطلق است به ذاتش علم دارد و علم او هم شامل آ

کویناس در باب الهیلیکن بر اساس گفته ،شودذات و هم شامل افعالش می  ،های آ
داند و آن را عین ذات الهی این مشکل وجود دارد که چگونه صفت علم را جوهر می

تیجه تبیین در ن که خدای متعال جوهر نیست و فوق جوهر است؟حالیدر، داندمی
 سهروردی از ارتباط صفات الهی با ذات صحیح تر است. 

 . علم الهی به ذات3

گونه تردیدی میان در این مطلب که خدای متعال به ذات خود علم دارد هیچ
کویناس وجود ندارد. فلیسلوفان از  جمله سهروردی و آ

 این صورتبه  ،در اندیشه سهروردی میان علم و نوریت رابطه مستقیم وجود دارد
به خود علم  ،الانوار و در نهایت نوریت است در نتیجه که چون خداوند متعال نور

نور  -اجسام-از آنجا که نور و وجود واهب همه برزخ ها» حضوری دارد. در واقع
الانوار به  نور چه نور لنفسه است. علمِ  ،مجرد است، پس حی و مدرک لذاته است

)ب(: 31۸6 )سهروردی،.«آشکارگی لذاته اوستذاتش همانا نورانیت لذاته او و 
6 /316) 
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در نتیجه خدای متعال نور محض است و نور محض همان علم، ظهور و  
پس خدای متعال همان ظهور و علم است)همان؛ همو،  ،آشکارشدن است

 تفاوتی میان او و علم نیست و خودش به خودش علم دارد. و ( ۸1/ 3(: الف)31۸6
کویناس معتقد است  خدای متعال به خویشتن علم دارد و ذات خود را با ذات آ

چرا که هیچ چیزی در خدای متعال بالقوه نیست بلکه بالفعل  ،کندخود تعقل می
چرا که در  ،است. به عبارت دیگر علم به ذات در انسان و خدای متعال تقاوت دارد

 ل نیزمورد خدای متعال محسوس بالفعل همان حس بالفعل است و معقول بالفع
لیکن در غیرخدای متعال حس از محسوس و عقل از  ،همان عقل بالفعل است

معقول متفاوت است. به عبارت دیگر تفاوت ما و خدا در این است که هنگامی که 
باشد کنیم معقول و محسوس جدای از عقل و حس میما چیزی را تعقل یا حس می

معقول برای خداوند بالقوه لیکن  ،چرا که معقول و محسوس برای ما بالقوه است
در نتیجه عقل و معقول متحد و از هر جهت واحد بعینه  .باشدنبوده بلکه بالفعل می

/ 3م: 333۸هستند و معقول و صورت معقول همان عقل الهی است.)الأکوینی، 
333-336) 

کویناس مباحث مختلفی در مورد علم خدای متعال به ذات خود مطرح  توماس آ
باشد به این صورت که خدای متعال ها قاعده امکان اشرف میمله آنکند که از جمی

باشد به نحو اشرف و علت تمام مخلوقات است و هر کمالی که در موجودات می
باشد که باشد از جمله کمالات موجودات، علم میاکمل و اتم در او موجود می

به خود و غیرخود علم رو خدای متعال نیز ها به خود و غیرخود علم دارند. ازاینآن
لیکن نواقصی که در علم موجودات به خویشتن وجود دارد در مورد خدای  ،دارد

متعال منتفی است چرا که خدای متعال موجودی مجرد و بسیط است و علم داشتن 
در حالی که علم در موجودات  ،او موجب تکثر، حرکت نبوده و ناشی از نیاز او نیست

واسطه حرکتی انجام ه گردد و باید بها میو موجب کمال آن ها بودهناشی از نیاز آن
 (336-331/ 3م: 333۸ها خواهد بود.)الأکوینی، گیرد که نتیجه آن نیز تکثر در آن
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 . بررسی تحلیلی ارتباط صفات الهی با ذات1. 3

ند و برخی از اهمه فلاسفه در اینکه خدای متعال به ذات خود علم دارند مشترک
 ؛ها نیز مشترک استکنند و دلایل تعدادی از آنخاص خود را مطرح می ها دلایلآن

کویناس میان علم موجودات و علم خدای متعال تفاوت قائل  هم سهروردی و هم آ
 گونه کثرت، حرکت و...شده و معتقدند علم خدای متعال به ذات خود موجب هیچ

بر پایه نظام نوری  شود. دلایل سهروردی در مورد علم خدای متعال به ذاتنمی
که خدای متعال به مثابه محضیت)نور/ وجود( است و به خود بیان  به اینست؛ او

علم دارد. به عبارت دیگر سهروردی علم و نور و وجود را یکی دانسته است. 
کویناس نیز عقل و معقول را یکی دانسته و آن را از جمله دلایل علم خدای متعال  آ

کویناس از نمی که موجب تکثر و...کند به ذات خود مطرح می شود. علاوه بر آن آ
کند که این قاعده در میان فلاسفه اسلامی نیز بسیار قاعده اشرف نیز استفاده می

 استفاده شده است. 

 به مخلوقات علم خداوند. 4

گردد، علم خدای ترین مباحثی که ذیل صفت علم خداوند مطرح مییکی از مهم
شود؛ علم خداوند به ت؛ این علم به دو قسم تقسیم میمتعال به مخلوقات اس

علم خداوند به و  علم پیشین(ها)مخلوقات خود پیش از ایجاد و خلقت آن
 از ،بسیاری از فلاسفه .علم پسین(ها)مخلوقات خود پس از ایجاد و خلقت آن

 اند.)صدرالمتالهین،جمله ملاصدرا هر دو نوع از علم خدای متعال را اثبات کرده
که اشاره خواهد شد شیخ اشراق تنها نوع دوم را اثبات  ( لیکن چنان6۸3/ 2 :3133

 کرده است.
علم خدای متعال به مخلوقات به دو بخش علم به مخلوقات پیش از خلقت و 

گردد. شیخ اشراق تنها علم خدای ها تقسیم میعلم به مخلوقات پس از ایجاد آن
کند و در ها را مطرح میود پس از خلقت آنمتعال به ذات و نیز علم به ماسوای خ

 ها مطلب جدید و متفاوتیمورد علم خداوند متعال نسبت به اشیاء پیش از خلقت آن
ی های معقول سخنپذیرد لیکن از صورتکند و همان دیدگاه مشائیان را میبیان نمی
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از  قبلآورد. مشائیان معتقد بودند که علم خدای متعال به مخلوقات به میان نمی
، گیردهای معقول انجام میخلقت، از نوع علم تفصیلی است که از طریق صورت

ها قبل از خلقت به نحو علم اجمالی است و این اما علم خدای متعال به آن صورت
  (033و  032، 0۸3: 3112، سهروردیگیرد.)علم بدون واسطه انجام می

نظریه بدیعی دارد و  سهروردی در مورد علم الهی بعد از ایجاد مخلوقات
)ب(: 31۸6سهروردی، «)ة فی ذاتهکان علمه حضوریا اشراقیا، لا بصور» :گویدمی

 گیرد و برخی چون ملاصدرا( این دیدگاه مورد توجه فیلسوفان بعدی قرار می031 /3
أسد »( و 303 /3: 3110صدرالمتالهین شیرازی، «)قرة عین الحکماء»آن را 
 .نامدمی( 331: همان«)الاقوال

از دو راه صورت  هاد است علم خدای متعال به اشیاء پس از ایجاد آنوی معتق
به این صورت که نفس  ،نخست از طریق علم حضوری به خود اشیاء مادی ؛گیردمی

یند همین ادهد که در فرعالم، از خود اشراقی نسبت به اشیاء خارجی بروز می
ی متعال به اشیاء نیز با همین اشراق به وجود آید که علم خدااشراق، علم نیز پدید می

آید و این اشراق همان حضور شیء خارجی در برابر عالم است. در واقع این علم می
در مقام ذات نبوده بلکه در مقام فعل و در مقایسه با اشیاء خارجی است. علم اشراقی 

هروردی ارات سخدای متعال نسبت به اشیاء در مقام فعل سخن دقیقی بوده و از ابتک
است و پیش از وی چنین تحلیلی از علم خدای متعال وجود نداشته 

 (205-204: 2589پناه، است.)یزدان
نتیجه ایشان علم الهی به مخلوقات را علم اشراقی و در مقام صفات فعلیه  در

 برشمرده است.
شود؛ به این نحو که شیخ دوم از طریق علم حضوری به متعلقات اشیاء انجام می

اشراق با توجه به این امر که هر چیزی که در عالم ماده است باید در عوالم بالاتر نیز 
وجود داشته باشد، علم دیگری علاوه بر علم خدای متعال به عالم ماده در زمان 

ت که خدای متعال علاوه بر عالم ماده به مبادی کند. به این صوراثبات میرا خودش 
رو امور آینده و گذشته در افلاک و عوالم عقول، مثال و ها نیز علم دارد. ازاینآن

مفارقات مشخص شده و خدای متعال به این عوالم اضافه اشراقی حضوری و سلطه 
ه و آینده که ماند و تمام امور گذشتدر این صورت چیزی از او پنهان نمی .مطلق دارد
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ها در نفوس افلاکی است در محضر خدای متعال حاضر است و در صور آن
: 3112سهروردی، ها و زمین هیچ چیز از علم خدای متعال مخفی نیست.)آسمان

3 /033-03۸) 
ذات خود، به علت دیدگاه سهروردی این است که علم خدای متعال به  ۀخلاص

ست؛ و علمش به ماسوا و اشیاء خارجی به نور بودن و ظاهر بودن برای ذات خود ا
علت این است که اشیاء برای حق ظهور دارند که این ظهور اشیاء برای خدای متعال 
یا به این است که خودشان برای ذات حق ظهور دارند یا اینکه متعلقاتشان که جایگاه 

ه فشعور مستمر مدبرات علویه است ظهور دارند. علم به اشیاء به صورت علم اضا
که کند بر اینباشد و چیزی که دلالت میاشراقی است و حجاب نیز امری سلبی می

این مقدار کافی است عبارت از این است که ابصار همان مجرد اضافه ظهور شیء 
رو اضافه خدای متعال به هر چیزی که برای برای چشم با نبودن حجاب است. ازاین

 (251/ 6: 3112باشد.)سهروردی، میاو ظاهر است همان ابصار و ادراک آن چیز 
س را ابتدا نف ،در واقع شیخ اشراق برای اثبات علم عالم نسبت به اشیاء خارجی

 :کند. وی معتقد استمثال زده و از این طریق علم خدای متعال به ماسوا را اثبات می
در علوم اشراقی بعد از اینکه نبود برای نفس مدرکِ حاصل شد برای مدرکِ چیزی 

شود و این همان اضافه اشراقی است نه چیز دیگر و در ازاین نبود حاصل میپیش که
 ( 031/ 3: 3112این نوع از علم احتیاجی به مطابقت نیست.)سهروردی، 

وی سپس علم حضوری اشراقی را برای خدای متعال و دیگر مجردات اثبات 
ها به اند و دیدن آنبینندهالانوار و انوار قاهره و تمام انوار مجرده،  کند. نورمی

: 3112گردد.)سهروردی، بلکه علمشان به دیدنشان باز می ،گرددعلمشان باز نمی
6 /630-631) 

خلاصه اینکه علم خدای متعال به اشیاء دیگر از طریق علم اشراقی حضوری 
( که از طریق صورت ذهنی 316/ 6، ان؛ هم03۸/ 3: 3112است)سهروردی، 

که علم خدای متعال مستقیماً به همان شیء مادی خارجی تعلق بل ،شودانجام نمی
علم و  گیرد که این علم به دو صورت است؛ علم حضوری به خود اشیاء مادیمی

 (251/ 6: 3112)سهروردی، .حضوری به متعلقات اشیاء مادی
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کویناس در فصل پنجم از مباحث مربوط به علم الهی، با عنوان آیا خدای متعال  آ
شناسد؟ ابتدا چند اعتراض به علم داشتن خدای متعال مطرح را میغیر خود 

رسد خدای متعال به غیر خود عالم اعتراض اول این است که به نظر می ؛کندمی
نتیجه خدای متعال غیر خود  نباشد چرا که غیر خدا خارج از خدای متعال است. در

 (332/ 3م: 333۸شناسد و به آن عالم نیست)الأکوینی، را نمی
شود برای کسی که آن را اعتراض دوم این است که چیزی که به آن علم حاصل می

رو اگر خدای متعال به غیر خود شود. ازاینفهمیده و تعقل کرده کمال محسوب می
 تر وشود و از او شریفعلم پیدا کند در این صورت غیر خودش باعث کمال او می

 )همان(.آیدتر به حساب میکامل
کویناس  گوید روشن است که خدای متعال ذات در جواب این اعتراضات میآ

چرا  ،کند و گرنه وجودش کامل نخواهد بودخود را به صورت کامل درک و تعقل می
که وجودش عین درک و تعقلش است؛ و اگر شیئی به صورت کامل شناختنی باشد 

ء به یرت شتوان به قدضرورتاً باید قدرتش به صورت کامل شناختنی باشد و نمی
یابد صورت کامل شناخت پیدا کرد مگر اینکه به آن مقداری که قدرتش گسترش می

و از آنجا که قدرت خدای متعال به خاطر نخستین علت  ،بتوان شناخت پیدا کرد
گیرد در این صورت ضروری است که فاعلی بودن، تمام ماسوای او را در بر می

 شود که وجودد؛ و این امر آنجا آشکارتر میخدای متعال تمام ماسوای خود را بشناس
هایی که به دلیل خدای متعال عین تعقل و ادراکش است.)همان( پس تمام معلول

علت نخستین بودن خدای متعال در او وجود سابق دارند و به او مرتبط هستند به 
حسب اینکه قابل شناخت هستند ناچار باید در تعقل و ادراکش موجود باشند و به

 (332-33۸: ر او وجود داشته باشند و بر او منطبق باشند.)هماند
کویناس در ادامه برای فهم واضح تر این مطلب که خدای متعال چگونه غیر خود  آ

دهد که هر چیزی که قابلیت شناخته شدن را دارد گونه توضیح میشناسد اینرا می
 از راه دیگران.و  از راه خودش؛ شوداز دو راه شناخته می

شناخت از راه خودش و در ذات خودش، زمانی است که با یک مثال و تصویر 
خاصی که مساوی با خودش است شناخته شود؛ مانند زمانی که چشم، انسانی را با 

کند؛ و از راه غیر خود، زمانی است که با یک تصویر و مثال انسان مشاهده می
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 زء یک شئ کلی، با تصویرکه ج چنان ،تصویر و مثالی که حاوی آن است دیده شود
کلی آن شئ شناخته شود. یا اینکه انسان در آینه با تصویر آینه یا به هرنحو دیگری که 
ممکن باشد دیده شود؛ در این صورت واجب خواهد شد که بگوییم خدای متعال 

اما خدای متعال اشیائی را که  ،بیندذات خود را در ذاتش و از طریق ذات خودش می
بلکه در ذات خود و از راه خود، مشاهده  ،بیندهستند از راه آن اشیاء نمی مغایر با او

 )همان(.شودچرا که ماهیت خدای متعال شامل اشیاء غیر خودش نیز می ،کندمی
کویناس سپس در پاسخ به اعتراض اول می گوید منظور معترض این نیست که آ

چرا که اصولًا شیء خارج  ،ندبیخدای متعال اشیائی را که در خارج از او هستند نمی
بلکه منظور وی این است که اشیاء خارجی را تنها در ذات  ،تواند ببینداز خود را نمی

 )همان(.کندوسیله ذاتش مشاهده میخود و به
شود برای کسی که آن گوید چیزی که فهمیده میوی در پاسخ به اعتراض دوم می

لیکن محسوب شدن کمال برای کسی است که  ،شودفهمد کمال محسوب میرا می
 بندد بفهمد نه اینکه برای کسی که آن راوسیله تصویری که در عاقل نقش میآن را به

گونه که هنگام دیدن سنگ، خود سنگ کمال محسوب شود. همان ،بذاته درک کند
بندد. بلکه صورت و تصویری از آن در نفس نقش می ،شوددر نفس داخل نمی

فهمد که جوهر و ذاتش شامل و خدای متعال به این علت ماسوای خود را میرازاین
آید که هر کمالی از تعقل الهی مغایر با شود. درنتیجه لازم نمیتمام ماسوایش می

دیگر کمال الهی بذاته و لذاته است و در عبارت( به287 :ذات الهی باشد.)همان
نتیجه اولًا بذاته خود را  در ،علم به ماسوای خود به هیچ چیزی محتاج نیست

م ها علشناسد و ثانیاً چون نخستین علت فعلی برای ماسوای خود است به آنمی
 )همان(.دارد

 بررسی تحلیلی علم الهی به مخلوقات. 1 .4

در مورد علم خدای متعال به مخلوقات تفاوتی میان متکلمان و فلاسفه وجود 
علتی کلی و دهند تنها تکلمان ارائه میهایی که مبه این صورت که در راه ،دارد

 ،کندنمی لیکن چگونگی ویژگی ها و خصوصیات آن را بیان ،شداثبات میمجمل، 
دهند عالم بودن خدای متعال به اشیاء قبل لیکن در براهینی که فلاسفه ارائه می
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 که نتیجه عمده براهین آنها این است که علم به چرا ،گرددازخلقت آنها تبیین می
علت، علت است برای علم به معلول. لیکن تنها در کیفیت علم خدای متعال به غیر 

 هاختلاف است چنانکه ابن سینا در علم خدای متعال به غیر خود از صور مرتسم
( و علم ذات واجب به خودش را علم 120-121: 3000کند)ابن سینا، استفاده می

 کند.ا بیان میداند و اتحاد عاقل و عقل و معقول رحضوری می
توان در سه بخش ذیل دیدگاه سهروردی در مورد علم خدای متعال را می

 بندی کرد:دسته
 ؛علم خدای متعال به ذات خود که از نوع علم حضوری است .3
ها که تنها علم اجمالی علم خدای متعال به مخلوقات پیش از ایجاد آن .6

باعث شده تا برخی کند که همین امر خدای متعال به اشیاء را بیان می
همچون صدرا بگوید سهروردی در اثبات علم تفصیلی خدای متعال به 
مخلوقات قبل ازایجاد آنهاقاصر بودن و تنها علم اجمالی را اثبات کرده 

 ؛(631: 3130است)صدرالمتالهین شیرازی، 
علم خدای متعال به مخلوقات قبل از ایجاد آنها که به صورت اضافه  .1

)ب(: 31۸6مبادی و موطن اشیاء است)سهروردی، اشراقی حضوری در 
6 /311) 

مسئله اصلی این است که  ،هادر مورد علم الهی به مخلوقات پیش از ایجاد آن
توان تصور کرد موجود بسیطی مانند خدای متعال عالم به مخلوقاتی که چگونه می

 تعالی منافات دارد؟ها با بساطت واجبمتکثر هستند و کثرت آن
سهروردی در مورد علم خدای متعال به مخلوقات پیش از خلقت از نگاه دیدگاه 

که ملاصدرا با اعتراف به سختی و  چنان ،فلاسفه بعد از خود مورد قبول نیست
سینا و هم سهروردی از حل آن عاجز بوده و پیچیدگی مسئله، معتقد است هم ابن

: 3130لاصدرا، کشف آن را دستیابی به تمام حکمت حقه الهی دانسته است.)م
313-310) 

ملاهادی سبزواری نیز اشکال اساسی شیخ اشراق را نفی علم تفصیلی خدا در 
لیکن معتقد است علم اجمالی خدای متعال در  ،کندمرتبه ذات به اشیاء بیان می
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مقام ذات به حقایق اشیاء مورد اجماع هم حکمای الهی از جمله شیخ اشراق 
 تعلیقه(  623/ 2 :3123؛ همو، 116/ 6: 3031است.)

کل  ةبسیط الحقیق»عمده نقدهای وارد بر شیخ اشراق به این علت است که قاعده 
 گوید: که ملاصدرا می در نظام فکری او وجود نداشته است. چنان« الاشیاء

گویا سهروردی به چگونگی این مطلب پی نبرده و به این قاعده دست پیدا نکرده 
با وجود احدیتش، همه اشیای عقلی و حسی پیش از بود که ذات خداوند متعال 

علم اجمالی در »وجودشان و وجود صور علمیه است. در نتیجه فلاسفه بعدی با 
/ 2 :3123اند.)ملاصدرا، سعی در حل مسئله مذکور داشته« عین کشف تفصیلی

دهد که وی منکر عنایت ذاتی خدای مل در آثار شیخ اشراق نشان میأ( لیکن ت6۸3
ل و نیز نیز مرتبط دانستن نظام عجیب مشهود در این عالم به ذات و وعلم متعا

بلکه شیخ اشراق تنها عنایت زائد بر ذات و نیز علم مستلزم کثرت  ،وحدانی او نیست
به این معنا که وجود بسیط خدای متعال عالم  2کند.در ذات خدای متعال را نفی می

ه نتیج باشد. دردر متن ذات می به همه حقایق موجودات به نحو کشف تفصیلی
توان بر اساس مبانی سهروردی وی را قائل به عالم بودن ذات الهی به مخلوقات می

ها به نحو کشف تفصیلی دانست. علاوه بر آن بر اساس نظام نوری پیش از خلقت آن
توان علم خدای شیخ اشراق و اینکه ذات خدای متعال نوریت محض است می

 به نحو کشف تفصیلی تبیین کرد.را ها ت پیش از خلقت آنمتعال به مخلوقا
داند و خداوند را عالم نکته دیگر اینکه شیخ اشراق علم را عین ذات الهی می

کند)سهروردی، الاطلاق و فاقد هر گونه نقص، قوه و امکان معرفی میعلی
 گوید: ( و می16۸/ 3)الف(: 31۸6

ت زائد بر ذات او باشد. همچنین ذات خدا نوریت محض است، نه اینکه نوری
پس درست نیست که  ؛شدت نوریت او کمالیت اوست و این شدت نامتناهی است

)الف(: 31۸6سهروردی، «).تر از او به ادراک بپردازدتر و کاملای تمامادراک کننده
ها به نحو کشف تفصیلی ( اگر خدای متعال به مخلوقات پیش از خلقت آن021/ 3

                                                           
ک: ر. ،تا. برای اطلاع از ارزیابی نقدهای وارد بر شیخ اشراق در زمینه علم الهی به مخلوق 2

 «.سهروردیعلم خدا در اندیشه »، (313۸)پورمنصور ایمان
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ذات او درنهایت کمال نیست. در نتیجه خدای متعال به مخلوقات  ،شدعلم نداشته با
 ها علم به نحو کشف تفصیلی دارد.پیش از ایجاد آن

کویناس در علم الهی به مخلوقات این ز جمله ا تفاوت های میان شیخ اشراق با آ
است که سهروردی علم خدای متعال را از طریق اضافه اشراقی اثبات 

کویناس معتقد است که چون خدای  ،(03۸/ 3: 3112سهروردی، کند)می اما آ
رو در خدای متعال از همان ازل ازاین ،باشدمتعال علت نخستین تمام اشیاء می

وجود دارند؛ درنتیجه علم خدای متعال به ذات خود همان علمش به اشیاء خارجی 
 (332-33۸/ 3م: 333۸الأکوینی، ).آیدنیز به حساب می

 بودن علم الهی  . ثابت یا متغیر5

 ای است که در ارتباط با نسبت موجودات ثابتثابت و متغیر، عنوان مسئله و شبهه
شود. این شبهه در مورد علم و تغییرناپذیر با موجودات متغیر و مادی مطرح می

شود. در واقع مشکلی که در مور علم خدای متعال به ماسوای خود نیز مطرح می
وجود دارد این است که چگونه ممکن است علم خدای الهی نسبت به ماسوای خود 

 گونه تغییر و تکثری در ذات وی نگردد.متعال به متغیرها، منجر به راهیابی هیچ
رو ازاین ،دانداز آنجا که شیخ اشراق علم خدای متعال را به نحو اضافه اشراقی می

 که اضافه در ذات چرا ،شودبا تغییر در ماسوای او، تغییری در ذات واجب ایجاد نمی
تغییر در ذات واجب این بلکه در خارج از ذات است. در واقع علت عدم ،نیست

ه لیکن این تغییر باعث تغییر در اضاف ،کنداست که اگر چه معلوم خارجی تغییر می
  :اشراقی است نه ذات واجب تعالی. وی معتقد است

به واسطه صور اگر علم خدای متعال به صورت حضوری و اشراقی باشد نه 
رو اگر معلوم خارجی مثلًا باطل شود و نیز اضافه اشراقی هم در ذات او، ازاین

عنوان مثال شود. بهباطل شود هیچ تغییری در ذات خدای متعال ایجاد نمی
اگر زید موجود باشد و خدای متعال مبدأ او باشد در این صورت اگر زید و نیز 

ر ذات واجب تعالی ایجاد نخواهد شد و اضافه مبدئیت از بین رود تغییری د
دانی که اگر فردی که در سمت راست تو نشسته است به سمت چپ تو تو می
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: 3112شود.)سهروردی، منتقل شود با تغیر در اضافه تغیری در تو ایجاد نمی
3 /033) 

کویناس در مورد ثبات و تغییر در علم الهی چند اعتراض  هی که به ثبات علم الرا آ
برخی در مورد علم گوید کند. وی در اعتراض اول میذکر می ،شده استمطرح 

و از آنجا که  ،شودچرا که به معلوم اضافه می ،الهی معتقدند این علم متغیر است
رو علم که اضافه خدای متعال به مخلوقات است متغیر مخلوقات متغیرند ازاین

 (603/ 3م: 333۸)الأکوینی، .شودمی
کویناس در باب  تغیر در علم خدای متعال معتقد است علم خدای متعال همان آ
باشد و از آنجا که در ذات و جوهر او تغییری وجود ندارد در ذات و جوهرش می

 )همان(.علم او نیز تغییری وجود نخواهد داشت
کویناس رابطه خدای متعال با مخلوقات را به دو نوع تقسیم می به  نوع اول ؛کندآ

نفسه دارند و خارج از خدای متعال به مخلوقات وجود فیاین صورت است که 
آیند و نوع دوم صورتی است که خدای متعال متضمن اضافه به مخلوقات حساب می

حسب وجودی که در خدای لیکن مخلوقات در خدای متعال وجود دارند و به ،است
 مخلوق شوند و از آنجا که ذات خدای غیر متغیر است اشیاءمتعال دارند تعقل می

توان در ذات خدای متعال به صورت غیر متغیر وجود خواهند داشت؛ یا اینکه می
گفت که خدا و خالق و مانند آن متضمن اضافاتی هستند که به افعالی ملحق 

شوند که آن افعال در ارتباط با مخلوقات و وجودی که در خودشان دارند تعقل می
بر خدای متعال به نحو متغیر حمل  شوند. پس این اضافات با تغیر مخلوقاتمی
 (603-601: شوند.)همانمی

ها متضمن اضافاتی هستند که به افعالی ملحق اما علم و محبت و مانند آن
شوند و که در خدای متعال مستقر هستند تعقل میشوند که آن افعال درحالیمی

 )همان(.شوندرو بر خدای متعال به صورت غیر متغیر حمل میازاین
ها را دارد لیکن معتقد است خدای متعال به آن چیزهایی که قدرت انجام آن وی

رو از این مطلب که خدای متعال قدرت این را دارد دهد علم دارد. ازاینانجام نمی
ای وجود ندارد که خدای متعال دهد انجام دهد ملازمهکه بیشتر از آنچه که انجام می
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توان این مطلب را به علم رؤیت می ،بداند. بلهداند باید بیشتر از آن چیزی که می
حمل کرد به این صورت که گفته شود که خدای متعال به اشیائی که درزمانی بالفعل 

رغم این مطلب، لازمه علم خدای متعال این نیست وجود دارند عالم است و علی
د که از اینکه چیزی که وجود ندارد موجود شود و یا چیزی که معدوم است موجو

ه بلکه نتیجه درست این است ک ،شود بتوان نتیجه گرفت که علمش متغیر است
لیکن این امر محال است چرا که خدای  ،خدای متعال به تغییر اشیاء عالم است

شوند و یا اینکه ممکن است که موجود متعال به تمام آن چیزهایی که موجود می
ر باشد شیئی موجود شود واجب رو هر زمانی که قراازاین. شوند از ازل علم دارد

توان پذیرفت خدای نمی ، بر این اساساست که از ازل معلوم خدای متعال باشد
ن چرا که این قضیه به معنای ای ،داند بداندمتعال قادر است بیشتر از آن چیزی که می

 )همان( .دانست و سپس دانستاست که خدای متعال نمی

 بودن علم الهی بررسی تحلیلی ثابت یا متغیر. 1. 5

کویناس در این است که سهروردی علم خدای متعال  وجه افتراق شیخ اشراق با آ
ه در بلک ،داند و اضافه در ذات نیستبه اشیاء خارجی را از طریق اضافه اشراقی می

نتیجه تغییر معلوم خارجی مستلزم تغییر در اضافه اشراقی  خارج از ذات است. در
کویناس علت  ،(033/ 3: 3112ی)سهروردی، شود نه ذات واجب تعالمی اما آ

داند که مخلوقات دو نوع ارتباط با خدای تغییر در علم خدای متعال را در این میعدم
آید و در نوع در نوع اول وجودشان خارج از خدای متعال به حساب می ؛متعال دارند

لوقات لیکن چون مخ ،دوم اگرچه خدای متعال متضمن اضافه به مخلوقات است
ها باعث شوند علم به آنحسب وجودی که در ذات خدای متعال دارند تعقل میبه

 چرا که ذات خدای متعال ثابت است. ،شودتغییر در خدای متعال نمی
کویناس تعقل در خدای متعال را متفاوت از تعقل  نکته افتراق دیگر این است که آ

ای متعال به مخلوقات مانند داند چرا که علم پیدا کردن خدو علم مخلوقات می
لکه از ب ،ای و همراه با تغیر باشدانسان نیست که از طریق قضایا و به صورت مرحله

ازل علم داشته است درنتیجه علمش با تغییر در مخلوقات، تغییری نخواهد 
 (603-631 /3م: 333۸)الأکوینی، .کرد
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 . علم خدای متعال به شرور6

مسائل مهم فلسفی و کلامی است که در بحث صفات جمله  مسئله شرور نیز از
شیخ اشراق ازجمله فیلسوفانی است که  گیرد.خدای متعال مورد بررسی قرار می

( 51 :2591اعتقاد به قلیل بودن شر و کثیر بودن خیر در عالم دارند.)سهروردی، 
ات را از توان لوازم ماهیداند و از آنجا که نمیوی شر را از لوازم ضروری معلول می

شوند رو شرور هم که ازجمله لوازم عالم طبیعت شمرده میازاین ،ها سلب کردآن
( 417 :2591قابل سلب و جدایی از عالم طبیعت نیستند.)سهروردی، 

لیکن متضمن خیرهای  ،ناپذیر عالم مادی استدیگر شر لازمه جداییعبارتبه
شود که خیرات هم ر باعث میرو خلق عالم بدون شروباشند ازاینبسیاری نیز می

 (51: 2591در آن عالم وجود نداشته باشد.)سهروردی، 
داند و از آنجا که در واقع وی شر در عالم طبیعت و ظلمات را لازمه حرکت می

رو از خدای متعال ازاین ،شودظلمت و حرکت از جهات فقرِ انوارِ قاهره ایجاد می
 ،شودشرور صادر نمی ،جهات ظلمانی استها و رالانوار است و فاقد هیأت که نو

زم نتیجه شرور از لوا بلکه تمام شرور در مراتب میانی و ناشی از وسایط هستند. در
 (611/ 6: 3112)سهروردی، ضروری عوام مادی و معلول خواهد بود.

در قسمت علم خدای متعال به مخلوقات گذشت که سهروردی علم خدای متعال 
از طریق صورت ذهنی  دانست کهریق علم اشراقی حضوری میبه اشیاء دیگر را از ط

بلکه علم خدای متعال مستقیماً به همان شیء مادی خارجی تعلق  ،گیردانجام نمی
علم و  علم حضوری به خود اشیاء مادی؛ گیرد که این علم به دو صورت استمی

ر عالم ناپذییلازمه جدایحضوری به متعلقات اشیاء مادی؛ و با توجه به اینکه شرور 
 نتیجه خدای متعال به شرور نیز علم خواهد داشت. در ،مادی است

کویناس در فصل دهم با عنوان آیا خدای متعال به شرور علم دارد؟ معتقد است  آ
 ،تعالی به تمام جهان علم دارد و تفاوتی میان علم به خیر و علم به شر نیستکه باری

ست زیرا شر فقدان خیر ا ،شرور عالم نیست لیکن برخی معتقدند که خدای متعال به
م علم تواند نسبت به عدو از آنجا که تعقل الهی بالفعل است نه بالقوه درنتیجه نمی
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کویناس در اعتراض دوم دیدگاه برخی  ،داشته باشد چرا که شر عدم خیر است. آ
 گوید: دیگر از منکران علم الهی به شرور را مطرح کرده می

که درحالی ،برای معلوم است و یا اینکه معلول معلوم استهر علمی یا علت 
د توانرو نمیباشد ازاینخدای متعال نه علت برای شر است و نه معلول شر می

 (312/ 3م: 333۸شر را بشناسد.)الأکوینی، 

کند که هر معلولی از دو راه شناخته وی اعتراض سوم را به این نحو نقل می
وسیله مقابل و ضد خود؛ و خدای متعال هر خود و یا به وسیله شبیهیا به ؛شودمی

شناسد و ذات الهی نه شبیه شر است و نه مقابل و وسیله ذات خود میچیزی را به
رو خدای متعال شرور را ازاین ،چرا که هیچ شیئی ضد ذات الهی نیست ،ضد شر

 (312-31۸: شناسد.)هماننمی
 اعتراض چهارم نیز به این صورت است: 

اخته شود این شنبلکه بغیره شناخته می ،شودزی که بنفسه شناخته نمیچی
را چ ،شودشدن، ناقص است؛ و شر از جانب خدای متعال بنفسه شناخته نمی

باید شر در  ،آیدکه در این صورت به علت اینکه اتحاد عالم و معلوم لازم می
وه بر آن اگر درون خدای متعال وجود داشته باشد که این امر محال است. علا

شر در خدای متعال به غیره شناخته شود باز هم این نحو شناخت، ناقص است 
و این امر نیز در مورد خدای متعال محال است چرا که علم خدای متعال 

 )همان(.گیردرو علم خدای متعال به شرور تعلق نمیازاین ،ناقص نیست

کویناس معتقد است هر فردی که به شیئی معرفت و شنا خت کامل دارد باید آ
شود معرفت داشته باشد. برخی از خیرات نسبت به تمام آنچه بر آن شیء عارض می

رو مادامی ازاین ،ها فساد عارض شودواسطه شرور بر آنهستند که ممکن است به
که خدای متعال به شرور علم پیدا نکند به خیرات معرفت کامل نخواهد داشت؛ و 

بنابراین هنگامی که وجود شر،  ،شودحسب وجودی که دارد شناخته میهر چیزی به
گاه عدم خیر باشد خدای متعال به گاهی دارد بر شرور نیز آ واسطه اینکه به خیرات آ

 (31۸ :شود.)همانوسیله نور شناخته میاریکی بهکه ت چنان ،خواهد بود
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کویناس در جواب اعتراض اول می  گوید:آ

ید: علم الهی علت شر نیست بلکه علت وی در جواب اعتراض دوم می گو
شود. جواب اعتراض سوم نیز این وسیله خیر شناخته میخیر است و شر نیز به

تواند باعث فساد ذات یاست که شر اگرچه مقابل و ضد ذات الهی نیست و نم
های خداوند است که خدای متعال چون بذاته لیکن مقابل معلول ،الهی شود

واسطه این شناخت مستقیم، شرور را تواند بهشناسد و میآن معلولات را می
 .نیز بشناسد

در جواب اعتراض چهارم معتقد است که شناخت یک شیء در صورتی که بنفسه 
واسطه شیء دیگر شناخته شود، شناخت ناقصی به حساب قابل شناخت باشد اگر به

لیکن شر قابلیت این را ندارد که بنفسه شناخته شود چرا که فقدان خیر  ،خواهد آمد
وسیله خیر شناخته یا تعریف نتیجه جز به در ،باشدبوده و امری عدمی می

 (31۸-313: شود.)هماننمی

 . بررسی تحلیلی علم الهی به شرور1. 6

کویناس دیدگاه  تحلیل شر را امری نسبی و از امور عدمی دهد وی نشان میآ
داند و از آنجا که خدای متعال عالم به تمام مخلوقات است شر را نه بالطبع بلکه می

در این است که سهروردی به نیز وجه افتراق این دو فیلسوف . شناسدبالعرض می
 به تضاد شرور با حکمت الهی علم خدای متعال به صورت مستقیم نپرداخته و تنها

کویناس هم به نحوه علم الهی به شرور  ،پردازدو خیر بودن جهان هستی می لیکن آ
 کند.پردازد و هم تضاد شرور با خیر بودن جهان هستی را حل میمی

 :نتیجه

دیدگاه هر دو فیلسوف، صفات های پژوهش بیانگر این مطلب است که از یافته
ارند؛ در مورد علم الهی به مخلوقات تفاوت شیخ اشراق با الهی با ذات عینیت د

کویناس در این است که سهروردی علم خدای متعال را از طریق اضافه اشراقی  آ
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کویناس معتقد است که چون خدای متعال علت نخستین تمام اثبات می کند لیکن آ
نتیجه علم  در ،رو در خدای متعال از همان ازل وجود دارندباشد ازایناشیاء می

 آید.خدای متعال به ذات خود همان علمش به اشیاء خارجی نیز به حساب می
وجه افتراق در این است که در مورد ثبات و یا تغییر در علم خدای متعال 

کویناس  ،داند نه در ذات واجب تعالیسهروردی تغییر را در اضافه اشراقی می اما آ
داند که چون ع ارتباط با خدای متعال میتغییر در علم خدای متعال در نوعلت عدم

شوند علم به حسب وجودی که در ذات خدای متعال دارند تعقل میمخلوقات به
کویناس ها باعث تغییر در خدای متعال نمیآن شود. نقطه افتراق دیگر این است که آ

درنتیجه علمش ، داندتعقل در خدای متعال را متفاوت از تعقل و علم مخلوقات می
 .ا تغییر در مخلوقات، تغییری نخواهد کردب

 
 
 

 منابع:

 تهران: الاشارات و التنبیهاتق(، 31۸1)حسین بن عبداللهسینا، ابن ،
 مطبعة الحیدری.

 (_________________3120 ،)تهران: دانشگاه تهران.النجاه ، 
 (_________________3001 ،)ابراهیم مذکور، قم: منطق شفا ،

 الله مرعشی.منشورات مکتبه ایه 
 _______________قم: مکتب الاعلام التعلیقاتتا(، __)بی ،

 الاسلامی.

 (__________________3000،) الالهیات(، قم: مکتبه الشفاء(
 آیه الله المرعشی.

 (333۸الأکوینی، توما ،)الخوری بولس  ه، ترجمالخلاصة اللاهوتیة
 عواد، بیروت: المطبعة الادبیة.
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 شعاع اندیشه و شهود در (، 3122محسین)دینانی، غلاابراهیمی
 .نتشارات حکمتتهران: ا، فلسفه سهروردی

 (3161جرجانی، میر سید شریف ،)تصحیح شرح المواقفق ،
 بدرالدین نعسانی، قم: الشریف الرضی.

 (3131دالکورت، جرالد ،)ترجمه محمد توماس و تومیسم ،
 بقائی)ماکان(، تهران: اقبال.

 (306۸سبحانی، جعفر  ،)قم: موسسه النحل بحوث فی الملل و ،
 الامام الصادق.

 مجموعه مصنفات شیخ اشراقق(، 311۸الدین)سهروردی، شهاب ،
 تصحیح ومقدمه هانری کربن، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.

 ______________(_3112 مجموعه مصنفات، تحقیق هانری ،)ق
 کربن، تهران: نشر انجمن حکمت و فلسفه ایران.

 _______(________31۸6() ،)؛ المشارع والمطارحاتالف
موسسه  :مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هانری کربن، تهران

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 _____________(___31۸6() ،)مجموعه حكمة الاشراقب ،

 موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.تهران: مصنفات شیخ اشراق، 

 تأثیر شهاب »(، 3111راستایی)ده و حام امین شاهجوئی، محمد
یه علم خداوند  الدین یحیی سهروردی بر نصیرالدین طوسی در نظر

، دو فصلنامه فلسفی شناخت، پژوهشنامه علوم انسانی، «به ماسوی
 .31-332 ص، 6دوره هفتم، ش

  ،قم: ، 1چ، النحل الملل و(، 3120لکریم)امحمدبن عبدشهرستانی
 الشریف الرضی.

 شرح الهدایه (، 3066المتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم) صدر
یه  ، بیروت: مؤسسه تاریخ العربی، الطبعه الاولی.الاثیر

 (___________________________3110 ،)المبدأ و المعاد ،
 .الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایرانتصحیح سید جلال

 (___________________________3133 ،)ةلحكما 
 ، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدراالمتعالیه
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 (___________________________3121 ،)مفاتیح الغیب، 
 سسه تحقیقات فرهنگیؤتهران: م ،تصحیح محمد خواجوی

 (___________________________3133 ،)2و3ج، اسفارم ،
 بیروت: داراحیاء التراث العربی.، 1چ

 ____________________(_______3110 ،)المبدأ و المعاد ،
 انجمن حکمت و فلسفه ایران. :تهران

 (311۸صدوق، ابوجعفر محمد بن علی ،)قم: جامعه التوحید ،
 .مدرسین

 (3066عبدالجبار  ،)بیروت: دار احیاء شرح الاصول الخمسهق ،
 التراث العربی.

 (3161فارابی، ابونصر ،)ترجمه غلامحسین آهنی، فصوص الحكم ،
 نا[.: ]بیاصفهان

 (_________3112 ،)تعلیق البیرنصری آراء اهل المدینه الفاضله ،
 دار المشرق. :بیروت، 0چنادر، 

 (31۸1فنایی اشکوری، محمد ،)قم: انتشارات موسسه علم حضوری ،
 آموزشی وپژوهشی امام خمینی.

 (3001کردی، راجح عبدالحمید ،)6چ، علاقه صفات الله بذاته ،
 .دارالفرقان :عمان

 (3121کلینی، محمد بن یعقوب ،)تهران: دارالکتب الاسلامیهالكافی ،. 

 (3132طباطبایی، سیدمحمدحسین ،)با تعلیقۀ استاد نهایة الحكمهش(
 .فیّاضی(، موسسه امام خمینی

  کوئیناس (، 3131محمد ایلخانی)مجتهدی کریم و جایگاه توماس آ
یخ فلسفه  ، ماهنامه کتاب ماه فلسفه.در تار

 موسسه امام  :، قمآموزش فلسفه(، 3110، محمد تقی)مصباح یزدی
 .خمینی

 (306۸مظفر، محمدرضا  ،)دار التعارف للمطبوعات.المنطقق ، 
 (3031مفید، محمدبن محمدبن نعمان  ،)اوائل المقالات فی ق

 ، قم: الموتمر العالمی للشیخ المفید.المختارات المذاهب و
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 (ز3131نولز، دیوید ،)یخ آثار فلسف کویناسمینه تار ، ی توماس آ
 .11ش ،ترجمه محمد صفایی، ماهنامه کتاب ماه فلسفه

 (3131یزدان پناه، سید یدالله ،)تحقیق و نگارش حكمت اشراق ،
 .قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 3چمهدی علی پور، 

 


